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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Popular literature in every culture is a 
reflection of the ideals and anxieties of society. This study examines the 
representation of women's identity and activism in two prominent works of 
popular literature, "Abu Muslim Nameh" (Iran) and "Robin Hood" (England). 
The main objective is to explore the differences in the role-playing of women 

in these two works. 

METHODOLOGY:  The method of this study is based on qualitative content 
analysis. The statistical population of the study is the book Robin Hood by Henry 

Gilbert and Abu Muslim Nameh edited by Hossein Esmaili. 

FINDINGS: The women of Abu Muslim Nameh are full-fledged warriors and are 
capable of fighting, and spying in the battlefield. Although they are seen in the 
roles of lovers, daughters, sisters, and mothers; at the same time, they can also 
play the roles of soldiers, spies, and war commanders well. This is while the 
women of Robin Hood are seen only in two roles: beauties in need of help and 
cunning old women. The women of Abu Muslim Nameh always play a helping 
role, and this is seen both on the battlefield and in the court, and they play a 
pivotal role in advancing the narrative. While the women of Robin Hood are 
always helpful, and their helping role is limited to nursing, and they are mainly 

depicted in the position of lovers, victims, or marginal characters. 

CONCLUSION: This difference can be considered a reflection of the religious 
context (the influence of Shiite discourse) in Abu Muslim Nameh and the 
feudal-patriarchal structure in Robin Hood. This study shows that popular 
literature is not only a mirror of social realities, but also a tool for reconstructing 

women's identity in a historical context. 

 

 

 
http://dx.doi.org/10.22034/bahareadab.2025.18.7887 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 4 8 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 20 February 2025 
Reviewed: 05 April 2025 

Revised: 20 April 2025 
Accepted: 24 May 2025 
 
 
KEYWORDS 
Abu Muslim's letter, Robin Hood,  
Ayyari, women. 

 
 
*Corresponding Author 
 davoudy@shahed.ac.ir 
 (+98 21) 51215080 

https://www.bahareadab.com/


 667/ مقایسه كنشگری زنان در ابومسلم نامه و رابین هود

 

 مقدمه

های جوامع، تصویردر نگرشهای مصتلف نسبت به هویت و جایگاه زنان ای از فرهنگ و ارزشادبیات به عنوان آیینه

تان اسلامی و كشور انگلس-نامه و رابین هود از جمله آرار ادب عامه متعلق به فرهنگ ایرانیاست. دو داستان ابومسلم

های عیّاری به معنی اصطلاحی و مردمی آن دیده  میشود. این داستانها ادرچه اغلب با هر دو زمینه است و در

قهرمانان مردشان شناخته میشوند؛ امّا شصصیتّهای زنی نیز دارند كه با مطالعج آنها میتوان به نگاه مردم جامعه 

ش حلیلی به بررسی این دو ارر می ردازد. پرسزمینج پرورش داستان به زنان پی برد. این پژوهش به روش توصیفی، ت

اصلی این است كه این تفاوتهای بازنمایی چگونه با بافت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دو جامعه ارتباب دارد؟ 

 های این تحقیق میتواند به درک بهتر سیر تحول هویت زن در ادبیات عامه كمک كند.یافته

 

 پیشینه پژوهش
نامه پیش از این پژوهشهایی انجام شده است كه مهمترین آنها مقا ت دكتر محجوب)كه در ابومسلمدر رابطه با 

كتاب ادبیات عامه ایران به چاش رسیده است ( و مقدمج اسماعیلی بر ابومسلم نامه است. كتابهایی هم مانند تصویر 

به زنان رابین هود اختصای داده اند. دو رابین هود و دیگر كتبی كه از منابع انگلیسی این پژوهش اند بصشی را 

 سمک) پایان نامج دكتری، بررسی تحلیلی عملکردهای اجتماعی زنان در مهمترین رمانسهای ایران قبل از صفویه

-ابومسلم در زن ویژدیهای شصصیتی و نقشو  نامه(، نوشتج معصومه قانع فیروزشاه نامه، داراب نامه، ابومسلم عیّار،

نامه نگاشته شده اند كه از آنها در این پژوهش، استفاده دلنار نعیمی عزیز آباد، با موضوع زنان ابومسلمنامه، نوشتج 

قایسج نامه و مشده است. امّا از آنجایی كه در این مقاله به تحلیل پیوند عیّاری و پایداری در كنشهای زنان ابومسلم

 ربردارندۀ نکات تازه و سودمندی میتواند باشد.آن با زنان رابین هود پرداخته شده است؛ این پژوهش د
 

 مبانی نظری

و واجد ویژدیهای  نامه و رابین هود( هر دو برخاسته از ادبیات عامهدو ارر مورد بررسی در این پژوهش)ابومسلم

با  اند و به كمک یاران صدیقشانپایداری و عیّاریند. ابومسلم و رابین هود هر دو از طبقات عادی جامعه بوده

اند. عیّاری )معادل آن در رابین هود یومنری( به مرابه ابزاری در دست مبارزان این دو حکومتی جفا پیشه ستیزیده

داستان است كه هم در شرای  خفقان، استبداد و مبارزۀ پنهانی كارآمد است و هم در میدان جنگ علنی و آشکار 

 راه دشاست.

توس  یک محقق انگلیسی به نام ویلیام جان تامز  4914لین بار در سال برای اوّ« فولکلور»اصطلاح ادبیات عامه: 

دفته كه به  ( نسبت داده و4995(. درچه محجوب ابداع آن را به آمبروز مورتن)sims,2005,p23استفاده شد)

(. مفهوم عوام یا مردم در طول زمان متفاوت بوده است. هنگامی 35،ی 4396)محجوب،« دانش عوام است»معنای 

مردم فق  به دهقانان روستایی، اغلب فقیر و بیسواد اطلاق »كه تامز برای اولین بار این اصطلاح را ایجاد كرد، 

میشد. یک تعریف مدرن تر از مردم، دروهی اجتماعی است كه شامل دو یا چند نفر با ویژدیهای مشترک است كه 

 پذیر است كه میتواند به یکک مفهومی انعطافهویت مشترک خود را از طریق سنتهای متمایز بیان میکنند. فول

 .(Dundes,1969,p 13 )«ملّت مرلاً آمریکایی یا به یک خانواده منفرد اشاره كند

دكتر محجوب پس از اینکه تمامی علوم من جمله ادبیات را به دو دستج رسمی و غیر رسمی تقسیم میکند، ادب 

به نرر عوام می ردازد. ابتدا بر این نکته تاكید میکند كه ادر بصواهیم عامه را همان ادب غیر رسمی میداند و در ادامه 
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نرر در نمر اروپایی، ... كلام غیر منمومی ست كه صرفاً برای آفرینش هنری، یعنی نوشتن رمان، »با معنی غربی 

ر بزردان ادب (. آن را تعریف كنیم، بسیاری از آرا14،ی 4396محجوب،«)داستان كوتاه و نمایشنامه به كار میرود

محسوب نمیشوند. حتیّ كتابهایی چون دلستان، قابوسنامه و كلیله و دمنه به زحمت در این زمره « نرر»فارسی 

(. اكرر نرر عوام 55همان،ی «)درصورتی كه ادر به نرر عوام توجه كنیم، كار كاملاً برعکس است»قرار میگیرند. 

ین اشکال رو به رو هستیم كه نرر سنتی مکتوب است در حالی جنبه داستانی و سردرم كننددی دارند. درچه با ا

در هر حال ضرورتی اجتماعی وجود داشته كه تا امروز فرهنگ عوام توانسته »كه داستانهای عامیانه عمدتاً شفاهیند. 

است با وجود پیش رفت فوق العادۀ فرهنگ رسمی دوام بیاورد و ممکن است فردا این ضرورت اجتماعی وجود 

(. اما باید این نکته را در نمر داشت كه وقتی مفهومی هدف 16-14همان:ی «)ته یا كمتر وجود داشته باشدنداش

 عملی خود را از دست میدهد دیگر دلیلی برای انتقال ندارد مگر اینکه به معنایی فراتر از پیش ارتقا یابد.

است كه به اسطوره بدل شده است. او  مسلم خراسانی شصصیتّی تاریصیابومسلم مروزی یا ابو ابومسلم نامه:

سرداری شجاع »( است. این 5،ی 4353حسن،عبدالغنی«)بنیاددذار حکومتی است و در هم كوبندۀ حکومتی»

.ه.ق( كه در سی و هفت سالگی به دستور خلیفه دوم عباسی كشته شد. او بساب سلطنت  437ایرانی)مقتول در 

( داستان ابومسلم دیر زمانی 644-647،ی 4396محجوب«)رت رساند.امویان را برچید و پسران عباس را به قد

یکی از پر طرفدارترین داستانهای عامیانج فارسی بود امّا دوره صفویه مورد هجمه قرار درفت. نسصه های این 

 داستان از میان رفت. تحریم این كتاب باعث شد كه كم كم در ایران این داستان به دست فراموشی س رده شود.

الهام درفته  ای تاریصیستان ابومسلم نامه به تاریخ پایبند نیست. میتوان آن را داستانی تصیلی دانست كه از واقعهدا

است. این بصش كاملاً تصیلی و بصش دوم داستان، ابومسلم نامه واقع درایانه « جنید نامه»است. بصش ابتدایی آن 

 مملو اند.است. هر دو بصش كتاب از ماجراهای حماسی و عیّاری 

م داستان منسجمی از رابین هود وجود نداشت. از آن زمان تنها هشت داستان  4155تاقبل از سال  رابین هود:

ظنز پراكنده به ما رسیده است. این داستانها با هم تفاوتهای زیادی دارند. ماریان و پدر تاک در آنها نیستند و رابین 

 (pollard,2005,p 2-4زنددی میکنند.) و یارانش در جنگل با شکار و غارت رهگذران

داستان رابین هود در قرن پانزدهم با نگارش اوّلین داستان منسجم و دنباله دار از این شصصیت توسعه یافت. این 

شامل پنج داستان جدادانه از رابین بود كه به صورت دنباله دارد و به هم « Gest of Robyn»كتاب به نام 

و جان كوچول»، «رابین هود و كلانتر»، «رابین هود و شوالیه»ن داستانها عبارت بودند از پیوسته در آمده بود. ای

به صورت  4555برای اولین بار در اوایل دهه »این كتاب «. مرگ رابین هود»و « رابین هود و پادشاه»، «كلانتر

(. تجزیه و تحلیل Rennison,2012,p11«)چاپی ربت شد، اما مطمئناً چند دهه قبل از آن نوشته شده بود

 (pollard,2005,p 6نشان میدهد. )4155متنی و زبانی تاریخ احتمالی تركیب عناصر را در اوایل حدود 

همه میدانند كه رابین هود معشوق خود ماریان را دارد، امّا ارتباب نزدیک بین آنها در واقع جدیدتر از آن چیزی »

و تصنیفهای اولیه برجسته است و تقریباً این  Gestاست كه بسیاری از مردم دمان میکنند. ...غیبت ماریان از 

جفت شده است. محققان شصصیت او را در این  4بازیهای می اطمینان وجود دارد كه او برای اوّلین بار با رابین در

درامهای عامیانه به سنت قدیمی فرانسوی چوپانی به نام ماریون كه رابین خودش را داشت مرتب  میدانند، اماّ او 

منشأ او هرچه باشد، اولین باری كه نقش یک فرد مؤنث (.»Renison,1955,p143«)یک چوپان بود نه یک یاغی

                                                      
صتلف متفاوت ها و مسررابقات محلی همراه بود كه در مناطق مها، نمایششررد و با بازیجشررنی كه در اولین یکشررنبج ماه می بردزار می 4

 است.
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طوره یاغی ظاهر  میشود، زمانی است كه قهرمان آن به یک لرد تبدیل  میشود، و بنابراین به یک بانو نیاز و در اس

(هرچند Knigt, 2003,p59 «)اش و هم برای تداوم نسلش. دارد، هم به عنوان بصشی از سبک زنددی نجیبانه

مّا همچون دیگر عناصر داستان با زمان شصصیت ماریان به عنوان معشوق رابین در قرن شانزدهم وارد داستان شد ا

برخی از نویسنددان، تقریباً همه زنان، ابزارهای تصیلی برای تفسیر مجدد افسانج » تغییر كرد. در قرن بیستم، 

 (Rennison,2012,p 68 «)اند. دوشیزه ماریان از دیدداه فمینیستی یافته

پژوهش در این تحقیق مورد بررسی قرار درفته است كتاب رابین هود نوشتج هنری دیلبرت كه به عنوان جامعج 

 را نشان میدهد. 4446های اوایل قرن بیستم این داستان است كه تاریخ امضای مقدمج آن سال یکی از نسصه 

هنری دیلبرت در این كتاب داستانهای مهم و اصلی رابین هود كه در منابع پیشین آمده اند را جمع آوری كرده و 

 ای به ما ارئه داده است.سردذشت این یاغی افسانه تصویری كامل از

 

 زنان ابومسلم نامه و رابین هود

نامه و رابین هود از منمر درونمایه و ساختار روایی دارای وجوه اشتراک قابل توجهی هستند. داستانهای ابومسلم

اند سیاسی زمانه خود ایستاده -ماعیهر دو ارر قهرمانانی را به تصویر میکشند كه در برابر ساختارهای ناعاد نه اجت

های رزمی و فنون عیاری بهره میگیرند. این تمداری، مهارو برای تحقق عدالت، از تركیبی از خردورزی، سیاست

پژوهش با تمركز بر كنشگری زنان در این دو روایت، در پی واكاوی چگونگی بازنمایی هویت زنانه و جایگاه اجتماعی 

 هر یک از این جوامع است. زنان در بستر فرهنگی

 

 نامه در ابومسلمزنان 

نامه، زنان نه تنها حضوری پررنگ دارند، بلکه از هویتی پیچیده و چند وجهی برخوردارند كه مرزهای در ابومسلم

سنتی جنسیتی را درمینوردند. در اینجا از بصش اول كتاب، جنیدنامه و نقش رشیده در آن میگذریم و به زنان 

امه می ردازیم. اكرر زنان شصصیتی مربت دارند و در خواب یا بیداری به حقانیّت امیرالمؤمنین ایمان نابومسلم

میاورند و هر چند در دروه ابومسلم یا از مروانیان باشند كنش آنها بر داستان تأریر میگذارد. این شصصیتها را 

ی از شصصیتهای فرعی ست كه در جلد سوم میتوان در سه سطح تحلیل كرد: فردی، اجتماعی و نمادین. زبیده یک

وارد داستان  میشود امّا مکالمج قابل توجهی با پدرش دارد كه در سطح فردی مهم است .پرداختن به زنان ابومسلم 

 نامه را از آن آغاز میکنیم.

 صالفان اهل بیتعمر در مصالفتِ خاندان باطل كرده ایم این باقی عمر كه مانده است بر م»... زبیده پدر را دفت: »

پیغمبر صلیّ الله علیه و آله و سلم تیغ زنیم، باشد كه آن كرده ها را كفارت شود و از خجالت قیامت بیرون آییم و 

ام، آن چه پسران را و پادشاهان را به كار آید كه... و  ای پدر من همه هنرهای س اهی و سلاح حرب یاد درفته

چون سلاسل از دختر خویش این بشنید « ور آزمایی ]من[ حیران ماند....دیده فلک در مکر و حیله و شبروی و ز

ای دو دیدۀ روشن پدر،... زنان را با تیغ و س ر و نیزه و درز و خنجر و زوبین و تیر و كمان دستاخی نباید » دفت:

هم زنی بود آن ای پدر عقل از شما دور است... كه چنین دویید! فاطمه و خواهر زریر خزاعی » زبیده دفت:« كرد.

.... و ای پدر ادر آن همه را نمیدانی، آخر، ذكر این زن كه در چه او بر س اه یزید كرد در تاریخ جهان نگار دشت، 

ای كه از مکر و حیلت جهان بر خارجیان به تنگ لشکر امیر ابومسلم است ...آن زن را ستی تکلباز دویند، نشنیده

 (166-165 :ی3نامه، جابومسلم.«)آورده است... 
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در همین سطور میتوان نگاه جسورانج ابومسلم نامه به زن را دید.این زنان تسلیم سنتهای مردسا رانج عصر نیستند. 

زبیده بر خلاف دفتمان مسل  زمانه فنون رزمی را فرا درفته و به آن فصر میکند. مفاخرۀ زنان به حماسه های زنانه 

نیز هر چند دخترش را به همراهی با رسوم جامعج مرد سا ر فرا میصواند اماّ در این ارر قابل توجه است. پدر زبیده 

بر او اعمال قدرت نکرده و خود نیز برخلاف رسوم زمانه نتنها با زبانی نرم نصیحت میکند بلکه صبورانه سصنان 

همراهی نگاه دینی  جسورانج دخترش را میشنود كه عقل را از او دور میداند. یکی دیگر از نکات مهم این مکالمه،

 و دنیوی در مواجهه با پدیدۀ جنگ و پایداری در نگاه زبیده است كه در دیگر زنان ابومسلم نامه نیز دیده  میشود.

بی ستی در است. بعید است بی در ابومسلم نامه زنی هست كه در همه حال، فرمانده عیاران فرماندهی عیّاران:

عیّاران را شصص دیگری عهده دار شود. او كامله زنی عاقل و هوشمند است و جمعی از عیّاران باشد و فرماندهی 

لباز بی ستی تکای ... بیابونصر شبرو دفت: ای نیک زن! ما هشت مردیم و تو سرِ همه»در عیّاری دستی تمام دارد. 

:ی  6نامه، جسلم)ابوم« دفت: ما دو فرقه میشویم، هر چهار كس پی یک مهم میرویم. مؤمنان دفتند چنین كنیم.

656) 

بی ستی تکلباز همچون آنیمای ابومسلم هر داه او در تنگنایی درفتار میاید كه راه خروج از آن را نمیشناسد سر بی

 میرسد و دره از كار او میگشاید. در كتاب القاب بسیاری برای ستی آمده كه به چند مورد اشاره میکنیم.

بی تکلباز، آن نامدار شهباز، درآمد... امیر بی( »554:ی 6نامه،ج)ابومسلم« ن.بی ستی تکل باز پردامادر مردان، بی»

آن نَه زن (» 157همان:ی«)بی ستی تکلباز، آن عورت شهبازبی»( همچنین 149همان:ی «)فرمود: ای شیر زن...

ن:ی هما«)ن نباشد.ای در جهابی ستی تکلباز دویند كه همچون او عیّار پیشهاست كه شیر زن است! ... و او را بی

 (155: ی 3نامه، ج)ابومسلم«« سا ر همه سالوكان عالم و عیاّران جهان(»144

جز نامه است. اهمیت او بای در داستان دارد و یکی از مهمترین شصصیتهای ابومسلمبی ستی نقش پیش برندهبی

ت. هیچ داه در داستان مردان با او كنشگری مؤررش بصاطر احترامی كه درمیان قهرمانان مرد داستان دارد نیز هس

مصالفتی نمیکنند یا حتی اشتباهی از او سر نمیزند در حالی چنین مواردی برای همج قهرمانان مرد من جمله خود 

 نه بر اساس ویژدیهای بیولوژیک، بلکه بر اساس كاركردهای« بی بی ستی»ابومسلم بارها پیش آمده است. شصصیت 

 می و عیاری( تعریف میشود.اجتماعی )خرد، رهبری نما

 رهاندن بندیان:
ین انامه با مهارت در فنون عیاری بارها در نقش ناجی و رهایی بصش بندیان دیده میشوند. زنان عیّارپیشج ابومسلم

 دهنده وزن نیازمند نجاتدر دفتمان سنتی مرد نجات. سازدالگوی رفتاری، هویت جنسیتی سنتی را ددردون می

ن حضور اوّلیبصش هستند.های نجات نامه زنان نه تنها نیازمند نجات نیستند بلکه خود سوژهمسلمدر ابو است ولی

 (441:ی  6نامه، جبی ستی در ابومسلم نامه نیز در رهانیدن بندیان است. )ابومسلمبی

ار زیبا رو كه بسی نامهیکی از این عملیات پیچیدۀ رهانیدن زندانی، آزاد كردن دلستون)یکی از مبارزان زن ابومسلم

نیز بود.( از بند طاهر و شمسج سیّار است. یکی از ویژدیهای مهم عیّاری تغییر چهره و جعل شصصیّت است در 

ه بی ستی... دفت:... اكنون من ببی»اینجا عیّارهها با جعل شصصیت فالگیر و س س نقب بری زندانی را میرهانند. 

یگیرد... بی ستی را دید كه فال م... بینیمج دیگر اسمای زندانبان بگردد؛صورت فالگیران یک نیمه شهر بگردم و یک 

بی ای داریم كه او را دلستون میگویند؛ و او را شمسه زن نصر ای عورت تو فال خوب میگیری و ما بی»دفتند:

و آمده زدیدن ابی ستی از بهر دبی ستی میگویند، و آن بیسیار، اینجا پنهان كرده است از دست زنی كه او را بی



 634/ مقایسه كنشگری زنان در ابومسلم نامه و رابین هود

 

« بی ستی را بردند تا پیش دلستون.وه یا ربَ زن هم دزد باشد؟؟ خدایا به دور دار! ... بی»بی ستی دفت:است. ... بی

 (.143 -141:ی  6نامه، ج)ابومسلم

ای دیگر( از زندان دیده میشود. او در لباس مشاطه و فالگیر در سعیده عنبرفروش نیز در نجات روح افزا)عیاره 

میان آنان نفوذ كرده و با بر هم زدن میان فرماندهان دشمن، هم روح افزا را آزاد میکنند و هم در فتح قلعه نقش 

 اصلی را ایفا میکند.

بدان و آداه باش كه روح افزای با من دفت كه من رازی با تو در میان نهم. من » سعیده ]با حید حیات[ دفت:»

و دیگر بدان كه من در كوشک « حیات بگوی كه غم مصور، من از آن توام. با حید»او دفت كه « بگوی!»دفتم كه 

ای در پیش او نهاد از زبان فرهاد و حصان دراز در پیش سهیل بن معاد نشسته بودم كه فتاح كوتوال در آمد و نامه

یرون من در ب ركیب و چیزی چند در آن نامه نوشته بود یکی آن بود كه تو سهیل بن معاد را از بند خلای كن كه

)همان:ی «حید حیات را میکشم دیدی كه من چگونه فتاح كوتوال را به یک ضرب كشتم؟ پس اكنون ترا خبركردم.

: 6نامه، ج( بد نیست بگوییم كه كوتوال قلعه را هم خود سعیده كشته بود. همچنین این موارد:  ) ر.ک.ابومسلم693

 (.545،  ،114:ی 3، ج673

م زنانه هروش سعیده و ستی  های جنسیتی را میشکند بدون اینکه مردانه شوند.ا كلیشه هشکل عملکرد عیاره  

هم فراتر از جنسیت)خطر كردن با نفوذ در مواضع دشمن(. پس و  دری مبتنی بر درک روانشناسی(است )حیله

 ت. بصش اسبصشی زنان عیار، نه انکار زنانگی كه بازتعریف آن به مرابه قدرتی رهاییكنش نجات

 

 گرفتن شهر و حصار:
بی ستی و دیگر عیّاره ها سر میزند، نقش آفرینی در درفتن شهرها و كمک رسانی یکی دیگر از مهماتی كه از بی

بی ستی از راه میرسد و او را یاری میدهد. در درمیدان جنگ است. هرداه كه كار بر ابومسلم سصت میشود بی

زحمتِ  من بی»بی ستی دفت: بود كه بی« ملالیّت»بود و امیر در  درفتن شهر بلخ كار بر ابومسلم سصت شده

 «شما یک كوچ به عقب نشینید.:»دفت «ای شیر زن، چه خواهی كرد؟»امیر دفت:« رعیّت بلخ، این شهر بگیرم!

نبان و بی ستی با اسمای زنداپس امیر بفرمود تا طبل كوچ زدند و لشکر امیر یک كوچ به عقب نشستند، پس بی

افزا و دلستون... همه همراه شدند؛ و به طور مردم روستا بر پشت پنبه و چرخ و داو و... پیش كردند و عزم  روح

 (115:ی 6نامه، ج)ابومسلم« شهر كردند.

 عف زنانتصویر ض از همچنین و نه به عنوان ابژه جنسی، بلکه به عنوان ابزار عملیاتی ،در اینجا از زیبایی دلستون
بی ستی و یارانش در لباس روستائیان به دروازۀ بلخ میایند و با فریب مردسا ر استفاده میشود. بیدر جامعج 

نگهبانان داخل شهر شده، آن را فتح میکنند. همچنین وقتی در باز پس درفتن شهر هرات، كار بسیار دشوار میشود، 

 انه دره از كار مردان خسته از جنگ بگشاید.بی ستی میرسد تا با دلسوزی مادرانه و تدبر خردمندباز نوبت به بی

بی بی پس امیر دفت: بلی...« ای امیر، میصواهی كه البته این شهر را امشب بگیری؟»بی ستی درآمد و دفت:بی»

...اكنون بفرمای تا كوس بازدشتن بزنند و شما به خیابان درآیید و راه به راه مردان در كمین بنشانید » ستی دفت:

 بی ستی از دزاف نباشد و چندسصن بی»،پس امیر دفت:« را بگیرم به توفیق خداوند و به دولت شماتا من شهر 

پس طبل بازدشتن بزدند و ]بی بی ستی[... مردی پنجاهی كه « بار آن چه دفته است البته به جای آورده است.

ت كه ... نُه زن را ]بیاورد[ و دفت: بدیشان اعتماد داشت ... در كمین بنشاند و خود برفت و اسمای زندانبان را دف

این مردان زحمت میکشند و بسیاری به قتل آمدند؛ و بلخ را ما درفتیم. اكنون سعی باید كرد تا این شهر را نیز »
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ن همچنا« در زیر جامه سلاح پوشید و بعد از آن چادرها را بر سراندازید.»بی ستی دفت: پس، بی«... ما بگیریم.

اند. چون بر كنار  ا را در دست و پای انداخته بر مرال كسی كه اسیر كرده باشند و بازدریصتهچادره ... كردند.

خندق آمدند ناله و فریاد برداشتند كه از برای خدا كه فکری به حال ما كنید... ما كنیزكان شبستان نصر سیاریم 

فت: بی ستی دپس... بی« انداختن؟... اكنون چون كنیم كه ...بی فرمان شمسه پل را نتوان»... خرجه شامی دفت: 

چند ناله كنید؟ خود را در خندق اندازید ...،پس همه چا كانه به خندق درآمدند و از خندق به با  رفتند و ایشان 

ند. اها را بر روی آن نهاده ها نهاده و سلاحرا به كمند با  بردند. پس چون از آن سوی فرورفتند دیدند كه سه پایه

ها چسبیدند آن خارجیان حیران مانده بودند كه آیا این نُه عورت را با سلاح ا را پرتاب كردند و بر آن اسلحه چادره

دولت »اش بشکافت و چه كار؟ كه ناداه دلستون تیغ برآورد و بر اخرجه شامی دوید و بزد بر فرقش كه تا سینه

و به با  برآمدند، صلوات فرستادند و از سر دروازه دفت ،پس ...پنجاه مرد در خندق جستند ...« دولت آل محمّد!

 (15-34:ی 3نامه، ج)ابومسلم« ...با مردی بیستی پل را بینداختند... .

زن در جامعج مرد سا ر)كه در رابین هود نیز تصویر غالب است(  نیازمند كمکدر اینجا زنان از تصویر قابل ترحم و 

تمان مردانج مسل  بر زمان، كنش آنها را درک نمیکند تا جایی كه سربازان برای فریب مردان حصار بهره میبرند. دف

 «. این نهُ عورت را با سلاح چه كار»از خود می رسند 

 ای در مصر، چون فتح رویین دژ توس  اسفندیار در شاهنامه، از صندوق بهره میگیرد.در جای دیگر برای فتح قلعه

نداشت تا كه یک روز ستی تکلباز درآمد و قفلی در دست درفته، آن  القصه تا ده مصاف كرده شد و هیچ سودی»

ید محال كلقفل را در پیش امیر ابومسلم بر زمین نهاد و دفت یا صاحب الدعوۀ این قفل را بردشای امیردفت: بی

 است دشادن این را، پس ستی دفت: درفتن این قلعه نیز به جنگ محال است. امیرپس دفت: ای عیّاره، پس تو

بگوی كه چون كنیم. دفت: یا امیر بفرمای تا از زن و مرد هر چه من بگویم همه بکنند و بشنوند! ،پس امیر ابومسلم 

.. .بفرمود تا كه منادی كردند كه هر چه ستی تکلباز دوید، باید كه شما از سصن او به در نروید و حکم او را بشنوید

 ( 155:ی 1نامه، ج)ابومسلم.« 

ر را در صد صندوق میکند و خود در لباس تاجر رروتمندی در میاید و با عیاره هایی چون پس ستی صد عیّا

دلستون، آزاد سرو، جمیله و... وارد قلعه میشود. در این قسمت از داستان كهن الگوی زن خردمند به خوبی نشان 

ا آن بر خلاف دذشته كه ب داده شده است. نکته تمایز این روش با روشهای پیشین در فتح شهرها این است كه در

، با بی ستی در جامج زنی اشرافی و رروتمندتصویر زنان شکننده و نیازمند كمک مردان را فریفته بودند، این بار بی

 شکوه و عممت فراوان، دشمن را میفریبد. این الگو چندجای دیگر هم دیده میشود.
 

 :بهره گیری از خرافات مردم
خرافات نیستند امّا در داستان، از عقاید خرافی و جهل مردم زمانه برای پیش برد  زنان عیّار پیشه خود در بند

 اهدافشان بهره میبردند.

سازی )كنیزكان را به آیین وامیدارد(،تکنیک اعتمادسازی )سعیده با ادعای تکنیک مشغول :های متداولتکنیک 

 خوانده(هوش كردن با آب به ظاهر دعا تکنیک غافلگیری )بی درمانگری(،

بی ستی آن ده كنیزک را هر كدام پنج مویز سیاه داد كه از در این خانه به در روید و روی به قبله كنید و بی»

دامی چند برمیدارید و به هر دامی یک بار فاتحه میصوانید و باز آیید و تا ده دام بردارید! پس، ... بدان مهم مشغول 

(. هرچند كه در 145همان:ی.««) بی ستی تکلبازم؛...خاتونان من بی ای خاتون» بی ستی تکلباز دفت:شدند. بی



 633/ مقایسه كنشگری زنان در ابومسلم نامه و رابین هود

 

بی ستی كنیزكان را فریب میدهد امّا این عقاید خرافی تنها نقطه ضعف زنان نیستند. مردان نیز فریب او اینجا بی

 را میصورند.

د . هر جا كه جنگ كنیسبویی بیاورید و پر آب كنید تا من دعا بر آن خوانم و شما بصورید»بی ستی دفت: بی»

بی ستی برخاست و بر لب آب رفت و سبو را پر آب كرد، و پس یکی برفت و سبویی بیاورد. بی«زخمدار نشوید.

بیهوش دارو بیست مرقال درو ریصت و بنیاد كرد چیزی میصواند بر آب میدمید. ...یاران درآمدند و همه را سر 

 (. 544:ی 6نامه، ج)ابومسلم« بریدند.

هر كه اینجا ایستاده است، میباید كه چهل قدم ازین موضع واپس رفتن و از زیر پای خود اندک »دفت:  سعیده

(. 694همان :ی«)خاكی را بردیرید و بیاورید تا من یک افسونی بر وی بصوانم تا تو امروز ازین علت خلاصی یابی.

اجتماعی ماهری هستند؛ از ضعفهای  زنان عیار مهندسانهای متن دریافته میشود كه  با واكاوی در دزاره

سیستمهای اعتقادی سوءاستفاده میکنند و هوش هیجانی برتر نسبت به مردان دارند. در عملیاتهای نفوذ، زنان 

 عیار نه با شمشیر كه با شناخت روانشناسی جمعی میجنگند.

 

 تغییر چهره و جعل شخصیّت:

است یا در روز خود را دردردون مینماید. زنان ابومسلم نامه  عیّاری عمل در خفا و ناپیدایی ست. عیّار یا شب رو

بی ستی... در حال چشم خود احول كرد و برفت؛ پهلوی زن داغولی بی» در مهارتهای جعل شصصیت استاد اند:

درست به ستی تکلباز میماند! ادر چشمش احول نبودی، من میگفتم كه این »...بنشست...پس، زن داغولی دفت:

بی ستی به لباس مردان درآمد... ]سعید[ را به كاسه پیچید تا خوش بی(»431:ی 3نامه،ج)ابومسلم ««ستی ست.

فت ... بی ستی حکایت...میگاما بی«... ای جوان حکایتی بگو تا مشغول دردیم»بی ستی [ دفت: مست شد و]به بی

آب بر رویش بی ستی ریش سعید بتراشید و سرخی و سفیدتا به خواب مستی فرو رفت ...بی

مردی بیرون آمد محاسن سفیدی تا پیش ناف  »(.زبیده در لباس پیرمردی به میدان میرود: 64همان:ی«)بکرد.

 (169همان :ی.«)رفت تا... در میان میدان بنشستكشیده، و پوستین سیاه پوشیده... ، و آهسته آهسته می

زاری چندمنموره بیش از محدودیت جنسیتی در بدن اب ریزی است وزنان عیار سیال و قابل برنامه دویا هویت

دستشان است. عیارۀ جوان در لباس پیر مردی دیده میشود و پیرزن در ظاهر مردی جوان فرو میرود. هوش 

 شناختی به انتصابی استراتژیک تبدیل میکند.یک جبر زیستهیجانی با ی زنان عیاره ، زن بودن را 

 

 نفوذ در نیروهای دشمن:

مجالس طاهر نصرسیار)ضد قهرمان( است و هنگامی كه در اوایل قیام، ابومسلم « مطربج»سمرقندی مجلس افروز 

میشود. او  اند، دره به دست او دشادهدر خانج طاهر زندانی شد و مردان قَدر داستان همگی در این امر وا مانده

(. مجلس افروز در واقع 415:ی 4نامه،ج)ابومسلم« ادر من این كار را با زنی خود تمام كنم چه میگویید؟»میگوید:

نیروی نفوذی در دستگاه نصرسیّار است. در خانج پسر نصرسیّار مجلس افروز  به كمک دوستش سرو سیمین او را 

 (419به حرف درفته و مصفیگاه ابومسلم را جویا میشوند. )همان: ی

ازدشت، مجلس افروز تماهر میکند كه كفشش را او در سردابه را میگشاید و ابومسلم را به آنان مینماید. در راه ب

در سرداب جا دذاشته است. باز میگردد و سوهانی به ابومسلم میدهد. چون سرو سیمین و طاهر به خواب میروند، 

اول دو ركعت نماز حاجت میگذارد و مناجات میکند، س س به سراغ ابومسلم میرود. چادر سرو سیمین را بر او 
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سرو سیمین او را از نگهبانان عبور میدهد. تضاد جالب در این است كه موقعیت اجتماعی می وشاند و در ظاهر 

پایین مجلس افروز، نقطج قوت او در مبارزه است و برای او امکان نفوذ در حریم خصوصی دشمن را فراهم میکند. 

ستان از اینکه قهرمان خواندن نماز حاجت نیز ایمان مذهبی این زنان را نشان میدهد و نکته مهمتر اینکه دا

 ایش لباس زنانه ب وشد شرمی ندارد.اسطوره

 

 رشادت و شجاعت:

ای از توانمندیهای فراتر از كلیشه های جنسیتی ومعیاری ارزشمند برای رشادت زنان در صحنه های نبرد، آیینه

زن بررسی  سنجش جایگاه اجتماعی آنان است. در این بصش، كنشهای رزمی و روحیج جنگاوری شصصیتهای 

 میشود. و نمونه هایی از موارد بسیار برای بررسی آورده شده.

 

 نمونه متن ویژگیهای رزمی صحنه نبرد شخصیت

بی بی

 ستی

حمله به قصر 

 شیروان شاه

استفاده از پوشش سبک 

 و مستتر در شب،

 استفاده از كارد سنگین،

 رهبری عملیات

ا و خود ر ای عیاّران دین، جانبازی میباید كرد»ستی دفت:

كه با نشستن هیچ كار بر «... »شاه افکنددر قصر شیروان

و ستی غلطاقی سیاه در پوشید و موی را پس پشت «... نیاید

همان .«)كرد و كارد دران سنگ بر كمر فرو هشت... 

 (191:ی

فتح دروازه  دلستون

 بلخ

پیشرو بودن در میدان 

 نبرد

 سریع و كشنده

دشاده شد، صلوات دفت و اوّل، دلستون كه چون در »

شمشیری بر دردن سفیان زد و او را بکشت و خروج كردند 

 (116:ی 6نامه،ج)ابومسلم« عیاّران.

میمونه 

)خواهر 

رضایی 

 ابومسلم(

تلفیق مهر خواهری با  دوازۀ اصفهان

 خشونت

 تعقیب مصفیانه

 حملج غافلگیرانه

آمدم و  بعد از برآمدن تو، مرا، آرام و قرار نماند، از پی تو»

آن زمان كه تو از برابر قصر امیر اصفهان میگذشتی، من در 

 (19:ی  6، ج4395نامه، ابومسلم«)زیر آستانه سر میبریدم.

تیراندازی دقیق)دوازده  میدان نبرد روح افزا

 كشته(

 مهارت در شمشیرزنی

دوازده تیر انداخت و به هر تیری یکی را كشت... تیغی بر » 

 «چون خیار تر او را دوپاره كرد میان آن هروی زد كه

 (.649:ی 6نامه،ج)ابومسلم

آزاد كردن  جمیله 

حسن قحتبه 

 از اسارت

هوشمندی و چابکی در 

 رزم

تاریر دذاری بر نتیجه 

 كل نبرد

اماّ جمیله...حربی سصت میکردند و خوارج میکشتند... تیغ »

كشید همچون زبان مار، بر سر جمیله راند و حوالج فرق 

كرد. جمیله بر زمین نشست و به س ر تیغ اورا باطل جمیله 

كرد، و در دذشتن یک تیغی به هر دو پایش زد و قلم كرد. 

( 445:ی 3نامه، ج)ابومسلم.« محمد ممفر به سر درآمد... 

تمیم بترسید كه مبادا لشکر قحطبه، به قوّت جمیله، بر »

 (444همان :ی«)پای دار برند و حسن را ببرند!

تهییج نیروهای تحت  زه هراتدروا شمسه

فرمان به وسله تحرک در 

میدان، نبرد با ساده ترین 

 ابزار

شمسه به عمود بسیاری مردم را سر و دست و پای بشکست »

 (37:ی  3نامه،ج )ابومسلم« و بیرون كرد.

 



 635/ مقایسه كنشگری زنان در ابومسلم نامه و رابین هود

 

 طبقه اجتماعی زنان عیّار:

خود توانست بزردان س اه دشمن را فریب ، زنی از طبقات فرودست جامعه، با مهارتهای عیاری سعیده عنبرفروش

نیز با وجود جایگاه اجتماعی پایین به عنوان مطربج طاهر نصر سیار، نقش كلیدی در نجات  افروزمجلس .دهد

میستودند، اما  ( 454-455)همان:ی«محب آل یاسین»و « شیرزن»ابومسلم ایفا كرد. ادرچه او را با القابی چون 

از سوی دیگر، برخی عیاران زن مانند  .اندهندۀ موقعیت پیچیدۀ اجتماعیش بودحضور او در محافل طاهر نش

از خاندانهای بلندپایه اما مصالف ابومسلم بودند كه با تغییر مذهب به او پیوستند. این  افزاجمیله، زبیده و روح

ای مؤرر در جنبش تغییر عقیده باعث شد از حمایت خانواددی و اجتماعی محروم شوند، اما در عوض به چهره ه

نامه، توانمندیهای فردی و وفاداری به آرمانها بر پایگاه این موضوع نشان میدهد كه در ابومسلمتبدیل شوند. 

 اجتماعی اولیه اولویت داشته است.

 

 زن ضد قهرمان:

فی مندر این دو ارر، زنانی با كنشهای منفی و ضدقهرمان دیده میشوند. زن نصرسیّار و مهمترین شصصیّت زن 

 داستان است. میتوان او را همطراز زن داروغه در رابین هود دانست و از مقایسج این دو به نتایج جالبی رسید. 

 تحلیل شخصیت و نقش شمسه: 

 های منحصر به فرد شمسه: زن سنتی و مدرن: هم حافظ خانواده است، هم فرمانده نمامی.الف( ویژدی      

 ب( قدرت دودانه: هم نفوذ كلام دارد، هم مهارت رزمی.     

 هم مادر دلسوز است هم جنگجوی بیرحم. ج( تناقض درونی:      

فرمانده نمامی   :كنشگر سیاسی، مرحله سوم :همسر و مادر وفادار. مرحله دوم :مرحله اول :سیر تحول شخصیت

 به وضوح میتوان دریافت:ضدقهرمان تراژیک. نمود مراحل فوق را درمتن زیر و 

ادر استاددی نمایید و شهر را نگهدارید، من نیز غلامان خود و نوكران را به حرب درآورم ودرنه تا لشکرداه من »

 «یک نعره وار است... ادر میتوانید دید كه زن و بچج شما را به اسیری برند و بدنام سازند، پس من از میانه به دررَوَم.

(. در اینجا او با دروغ پردازی از جنایات نکردۀ لشکر ابومسلم در فتح شهرها، مردم را به 33:ی  3نامه،ج )ابومسلم

 ایستاددی دعوت میکند. همچنین با وجود منفی بودن شصصیّت، جنگاوری و شجاعتش نادیده درفته نشده است.

به درد شهر میگردید و مردم را  امّا امیر ابومسلم سوار دردیده بود كه شمسه بنت عنق در رسید با سواری هزاری»

به جنگ حریص میکرد و وعده به مال و ملک میداد، ناداه به دروازه خیابان رسید و دید كه در برج دروازه آن 

حرب است. عمود برداشت و اسب را پاشنه زد و بانگ بر مردان زد و دوستان را از دروازه به در كرد به ضرب عمود 

.« شمسه نصر سیّار است» دفتند:« این ملعون كه بود؟» ردم را بینداخت. امیر دفت:تا سر پل بدوانید و خیلی م

لعنت برو باد كه من پنداشتم نصر سیار است كه كمین كرده است كه ادر آن لعین این قدر جذبه داشتی » دفت:

چیره شود اما خرد (. ابومسلم نمیتواند بر شمسه 34:  3نامه،ج )ابومسلم« «كه زنش دارد، عالم را خراب كردی.

ستی تکلباز دروازه های شهر را میگشاید و شمسه و دخترش اسیر میشوند اما شمسه با سیاست ورزی و فریب از 

اسارت رها میشود. پس از مرگ نصر سیّار شمسه از داستان خارج نمیشود. فرماندهی س اه با اوست و چون حسن 

 (144:ی 3نامه، جقحطبه به مصافش میاید به جنگ میکوشد . )ابومسلم

امّا شمسه زن نصر سیاّر از با ی حصار بدید آن لشکر مؤمنان را بر قطار كه حسن قحطبه در میدان آمد سوار؛ »

پس آن لعینه زن نصر سیار از سوز پسر و از رشک دختر فرود آمد و در میدان آمد و حرب در پیوست از درد راه، 
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شمسه هیچ جواب نمیداد. الّا آن كه درمادرم « تو كیستی؟»كه و بر حسن حمله كرد هر چند كه حسن پرسید 

حمله میکرد و هر چند بکوشید حسن تا یک زخم بر شمسه زند، نتوانست و نشناخت كه او شمسه است... . داه 

[ كه سیصد و شصت حمله به تیغ و نیزه در 6الف، ج  - 445زد و داه حسن... ]شمسه حمله میکرد و ضربی می

 ( 544همان :ی«)باطل شد كه این را برو و او را برین دست نشد. میان ایشان

در همان نبرد، شمسه و دخترش جمیله كه از س اه مقابل است، با هم رو به رو میشوند. رویارویی مادر و دختر در 

ست، دریمیدان كارزار جالب توجّه است. شمسه فصیح، بلیغ و جنگ آور است اما نکتج مهم، توان او در قطع محبت ما

وقتی در میدان نبرد مقابل فرزند قرار میگیرد. همچنین او و دخترش آداب دانند و بر رسم و آیین پهلوانان تیغ 

میزنند. نکتج دیگر این قسمت نیایش جمیله در میدان جنگ است كه نشان دهدندۀ خواستگاه ایدوئولوژیک 

وفا ای چون عمر بی». بانگ بر جمیله زد و دفت:اما شمسه جمیله را بشناخت»نامه است. كنشهای زنان ابومسلم

 (561-566همان:ی«)مادر موی وی را درفته بود و كشاله كرده بود.« ... شرمت باد كه نام ما را به ننگ درزدی!

ای پسر قحطبه، چون دزدان »شمسه فرود آمده بود و زرهی پیاددانه پوشیده بود و.. نزدیک حسن رسید، ...دفت: »

ام و ترا ازین با ی قلعه از كنگره  ای افکندی؟ اكنون با تو آن كنم كه با دزدان در حکومت بارها كردهخود را درینج

(. در ادامه پسر شمسه لیث نیز به س اه حسن می یوندد و از 534همان:ی«)در آویزم تا مروان از من خشنود شود!

پرت میکند. جنگ مغلوبه شده و اطرافیان پایین حصار مادر را پند میدهد، اما شمسه سنگ بزردی به سمت او 

 شمسه تسلیم میشوند.

شوهر و فرزندان و خزینه و دولت و جوانی رفت، دو جان من نیز »اما شمسه چون ایشان را بدید، با دل دفت كه »

 داین بگفت و بر كناره بام آمد و خو« برود. من بی ایشان در جهان چه كنم كه بوستان بی دوستان خارستان باشد.

را از با  فروانداخت. چون در صحن حصار رسید، خرد بشکست و آن همه كامرانی در یک لحمه 

 (534همان:ی«)برآمد.

به این ترتیب پایان كار ضد قهرمان اصلی زن داستان رقم میصورد. شمسه شصصیتی خردمند و توانا دارد. هم در 

 ای از مذهب مروان بازدردد.ع  میشود كه لحمهعقل سرآمد است و هم در جسم امّا كینه، غرور و لجاجتش مان
 

 :های زنانهویژگی
نامه به رزماوری و شجاعت قهرمانان زن تأكید شده است، امّا ویژدیهای زنانج آنان نادیده ادر چه در ابومسلم

ادر مردان مبی ستی، ها مردانی با اسامی زنانه باشند. یکی از القاب پر تکرار بینشده است و این شصصیتّدرفته

است. ما زنان را در نقشهای خواهر، مادر، عاشق و معشوق میبینیم در ادامه بصشی از داستان كه نمود لقب مادر 

بی ستی است، آمده است. حسن قحتبه و جمیله دختر نصر سیّار به هم عشق میورزند، امّا چون از مردان برای بی

بی ستی چون مادری دلسوز به سراغ حسن رفته و راز دلش د. بیدو س اه مصالفند شرم دارند كه آن را اظهار كنن

 را جویا  میشود.

ای جان مادر، تا امیركون و دلستون به هم »بی ستی دفت:بی« ای مادر ما را دیر پرسیدی؟» امیر حسن دفت:»

چیده اً درین سصن پیاند... پس و عمداند در بلخ مرا زمانی از پیش خود نمیگذارند و بسیار عاشق و معشوق  پیوسته

جان مادر!...بگوی كه با كه این سودا پیدا »بی ستی دریافت. دفت:و مبالغه كرد تا حسن آه سردی بركشید. بی

 (56:ی 3نامه،ج)ابومسلم« «ای تا من چاره سازم؟كرده

راهم ف بی ستی هوشمندانه با پیش كشیدن سصن دلستون و امیر كون شرای  را برای اعتراف حسندر اینجا بی

نگاوری ج میکند. دلستون یکی از شصصیتهای فرعی داستان است و در شناساندن چهره زن در ابومسلم نامه مورر. او
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اش داه چون سلاحی در عیّاری به كار آید و داه موجب دردسر  میشود. توجه متن به زیبایی جسور است. زیبایی

شدن ویژدیهای زنانج آنها است. در جایی دلستون در سربازی زنان در كنار جنگاوری دلیل دیگری بر نادیده درفته ن

ا  كرد و از پایین دلستون سر ب»اش دل نگهبانان دروازۀ بلخ را میلرزاند. بی ستی باچهرۀ بلورین و عیّار پیشگیبی

  ... .«خدای را به فریاد ما رسید»كله زنصی كه چون دوی بلور بود، پدیدار كرد... فریاد برآورد و دفت:

 (116:ی 6نامه،ج)ابومسلم

 

 جنگجویان عاشق:

در ابومسلم نامه عشق زنان مورد توجّه قرار درفته است. این درحالی است كه در نگرش سنتی زنان در عشق 

فاعلیتی ندارند امّا در ابومسلم نامه زنان عاشق میشوند و در راه وصال معشوق میکوشند. در این داستان هیچ عشقی 

امد، بلکه عشق به معشوق زمینی راهی برای وصول معبود است. یک ویژدی مشترک زنان عاشق به كفر نمی انج

افزا همسر مکین خوشکام است كه در میدان نبرد اسیر میشود. با در ابومسلم نامه وفاداری آنهاست. یک نمونه روح

ی در وفاداری به شوهر خود تردید ااینکه مردانی سعی در فریب او دارند اما او هرچند آنها را بازی میدهد؛ لحمه

« كام عمر خود میگذرانم؟روح افزای دریان شد و دفت مدتّ مدید شد كه من در فراق مکین خوش»نمیکند. 

 (694:ی 6جنامه،)ابومسلم

زبیده و جمیله دختران بزردان مروانیند كه یکی عاشق حسن و دیگری حمید قحطبه میشوند. این هر دو با عشق 

نامه یاری راسانی آنان ان بردشته و محب امیرالمومنین میشوند. شاخصج مهم زنان عاشق در ابومسلماز مذهب مرو

م ای آرابه معشوق است. زنان عاشق چون زبیده و جمیله همواره در تاب و تبند و در راه یاری به آنیموسشان لحمه

 نمیگیرند.

شادتها به خرج میدهد. در یکی از نبردها س اه جمیله با وجود داشتن چهارده سال، در راه رسیدن به حسن ر

مروانی حسن را كه اسیر بود درمقابل لشکر به دار آویصتند تا روحیج س اه تضعیف شود امّا این امر جمیله را تهییج 

جایی كه ترا بدان نوع بر دار كرده »جمیله دفت: » میکند به طوری كه فرمانده از كردۀ خود پشیمان  میشود. 

(. سه سال بعد از آزادی حسن و رسیدن جمیله با او، حسن 441همان:ی« «)ن این زنددانی را چه كنم؟باشند، م

برای جنگ با شمسه به نهاوند میرود امّا باز جمیله طاقت نیاورده و به دنبال حسن میرود تا در لحمات سهمگین 

 نجات بصش او باشد.

است، من نیز در پی دل بروم و او را نگذارم، ه چون دل برفتهصواب آن است ك»...آنگاه با خود تدبیری كرد و دفت:»

در میان میدان آمد و در عقب غسّان،... ناداه آن سوار تیغی زد بر قفای غسان، چنان «... و جان را به نزدیک دل برم

تو، و عیال ای امیرزادۀ جهان، منم پرستار «...»ترا چه نام است؟»كه سرش ده دام دورتر افتاد. ...]حسن پرسید:[

 (555-147:ی 3نامه، ج)ابومسلم«« حلال تو جمیله.

درمجموع میتوان دفت كه جمیله در كنار ویژدیهای شصصیتی چون توانمندی در میدان رزم، وفاداری به معشوق، 

شجاعت و فصاحت، یاری رسان نیز هست. زبیده نیز برای نجات حمید كه در بند دشمن درفتارآمده بسیار میکوشد. 

 دختری شجاع، توانمند در فنون عیّاری، عاشقی وفادار و عجول است.او 

 جمع بندی

نامه، شجاع، خردمند، كاردان، فصیح، زیبا و در مجموع میتوان این طور جمع بندی كرد كه زنان قهرمان ابومسلم

ای هم طراز یا در اغلب موارد از مردان باهوش ترند. هر چند در لفظ زنان عورت خوانده میشوند امّا در عمل مرتبه
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اری رسان دیده میشوند و ادر نیازمند یاری باشند)مانند اسیر با تر از مردان دارند. در اغلب موارد زنان در نقش ی

 افزا( توس  زنی دیگر رهایی مییابند.شدن دلستون و روح

 

 كلید واژهها شخصیتهای شاخص دسته بندی

رهبری عملیاتهای نمامی، طراحی  بی ستی تکلباز ، شمسهبی فرمانددان نمامی

 استراتژیهای جنگی، مورد احترام مردان

مهارت در تغییر چهره، جاسوسی پیشرفته،  ... افزا وبی ستی، دلستون، سعیده، روحبی عیاران زبده

 نفوذ در دشمن

استد لهای فلسفی، نقادی دفتمان مردسا ر،  بی ستی ، شمسه، زبیدهبی زنان خردمند

 مشاوره سیاسی

در خ  مقدم،  شجاعت، جنگاوری ، حضور دلستون، زبیده، جمیله ، شمسه زنان رزمنده

 شکست مردان

انتصاب همسر، تلاش برای رسیدن به او در  جمیله و زبیده معشوقان فعال

عین نجابت، یاری رسانی و ایفای نقش ناجی 

 برای همسر

 مهر و دلسوزی و در مقابل بریدن مهر مادری بی ستی و شمسهبی مادر

 حمایت فعال از برادر میمونه خواهر

 

 زنان در رابین هود

های قدیمی رابین هود مانند جِست و پیش از آن تنها دو زن وجود داشتند: مریم مقدس و زن كلانتر.  در نسصه

امّا در رابین هود هنری دیلببرت زنان زیادی حضور دارند كه مهمترین آنها ماریان است. زنان در رابین هود از 

مدد جو دیده میشوند. اوّلین زنی كه پا به هوشمندی و كنشگری چندانی برخوردار نیستند و بیشتر در نقش 

داستان میگذارد ماریان است كه در همان صفحات نصست، به خطر افتادنش زمینه را برای خودنمایی رابین فراهم 

(. هرچند كه بعدها ماریان لباس مردانه می وشد كمان به دست میگیرد امّا ما 65-47:ی 4154میکند)دیلبرت،

شجاعت از او نیستیم. ماریان هیچگاه درهی نمیگشاید بلکه خودش درهی ست كه باید هیچ داه شاهد رشادت و 

 دشوده شود.

 اشرابین... جوان باریک اندامی را دید كه به طرفش میاید؛ جوان با شلقی بر سر كشیده بود، چنان كه چهره»

سرش را بلند كرد و رابین  كمابیش پنهان بود. كمانی بر شانه انداخته بود و چوبدستی به دست داشت...جوان

زود باش! ماریان خودت را به دژ « ...»ماریان!»اش را ببیند. رابین فریاد زد:درسایه باشلق او توانست یک نمر چهره

خیر رابین! تو خوب میدانی كه من هم میتوانم كمان »...ماریان فریاد زد: « راهب برسان. هنوز فرصت باقی ست.

وقتی آخرین نفر از یاغیان در پی جنگجویان از نمر پنهان شد، رابین رو به ماریان كرد و ماریان...  « ...بکشم.

از دست من عصبانی نباش، رابین من آن قدر دلواپس تو بودم كه مجبور شدم به جنگل سبز بیایم تا بفهمم »دفت:

کار میکردیم... چرا حا  نباید این كار را كار تو چطور پیش میرود. حتماً یادت هست چقدر با هم... تیراندازی و ش

چرا نباید این كار را بکنی عزیزم؟ چون من یاغی هستم و تو دختری اشراف زاده ...ولی »رابین جواب داد:«بکنم؟

بگو ببینم ماریان، چند وقت است این لباس را كه تو را به شکل پسری جوان و خوش قیافه در میاورد به تن 
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او ... هنگامی كه عاقبت تصمیم »ماریان در جواب دفت:« سر و پا آشنا شدی؟ این راهب بیای و چطور با كرده

درفتم این لباس را به تن كنم تا بفهمم چطور زنددی میکنی با پدر تاک صحبت كردم و او قول داد یاری ام كند. 

 (474-471همان:ی «)وقتی سوار بر اسب به طرف اینجا میامدی من در جنگل مراقبت بودم.

ماریان تعریف كرد كه... راه و رسم زنددی در جنگل را آموخته و دربارۀ دیاهان دارویی و شیوۀ درمان بیماریها، »

چیزهای فراوانی به او یاد داده است. ماریان به رابین دفت كه با كت نیم وجبی و ...دوست شده و از طیق آنان از 

(. این بصش اوج كارامدی و شجاعت 494همان:ی «)یشده است.هر چیز كه برای رابین اتفاق میافتاده با خبر م

ای اشراف زاده و زیباست. نجیب است و در ماریان و در كل یک زن در داستان را نشان میدهد. ماریان دوشیزه

عشقش به رابین وفادار. او خیرخواه رابین هود است و در راه عشق او خود را به خطر میاندازد. همان طور كه زنان 

شق ابومسلم نامه به یاری معشوقشان میروند به دنبال رابین در لباس مبدل به جنگل میرود و چون عیّاران عا

جاسوسی رابین را میکند امّا برعکس ابومسلم نامه كه زنان جنگجوی عاشق مورد تحسین معشوقشان قرار میگیرند، 

ایان شود. به همین دلیل توانمندیهای او به عمل رابین، ماریان را نکوهش میکند و اجازه نمیدهد تا كارامدی او نم

سودمندی منجر نمیشود. او هرچند به سرنوشت دیگران، رعیتّها و دوستانش، اهمیت میدهد امّا حضور فعّالی ندارد 

( در ماجرای ازدواج اجباری بانو آلیس هم ماریان 343و در نهایت به دست دشمنان رابین كشته  میشود.)همان:ی

خوار آلیس است امّا تا قبل از ورود رابین به ماجرا، كه او هم به طور اتفاقی در جریان موضوع قرار  نگران و غم

 (496همان:ی«)رابین من تو را دوست دارم و جز تو با كسی ازدواج نمیکنم.»میگیرد، كار خاصیّ انجام نمیدهد. 

، محبوبی شکننده و نیازمند مراقبت اند. به طور كلی زنان عاشق در رابین هود چه در شصصیت ماریان و چه آلیس

ما هم كه هیچ دوست بانفوذ »»...در حالی كه زنان عاشق ابومسلم نامه همواره در نقش یاری رسان ظاهر میشوند. 

اند و  و قدرتمندی نداریم كه برای محافمت از خودمان از او یاری بصواهیم مرد محبوب مرا نیز یاغی اعلام كرده

 (497همان:ی«)اشک از چشمان زیبای بانو آلیس سرازیر بود و بر قلب رابین فرومیبارید.« دهد. نمیتواند نجاتم

حال به سراغ قدیمیترین شصصیت زن داستان یعنی همسر داروغه میرویم. میتوان شصصیت زن متناظر او در 

میکند كه البته در كتاب  در نقش ایفاابومسلم نامه را شمسه دانست. همسر داروغه در داستان رابین هود و كوزه

ای ندارد. رابین با لباس كوزه دران به دم خانج داروغه میاید و با فریب دادن همسرش هنری دیلبرت عنوان جدادانه

 وارد خانه  میشود.

 ام از آن شماست، به عیسی مسیحخانم، بهترین ظرفهای ارابه»رابین به نشانج احترام كلاه از سر برداشت... دفت: »

همسر .« د كه من ظرفهای نامرغوب و ترک خورده به شما نمیدهم، بلکه ظرفهایی به شما میدهم كه... سودن

داروغه پنداشت كه استاد كوزه در مردی ست بسیار با نزاكت و سر به زیر، و سر صحبت را با او باز كرد... و بانو 

و داروغه سر میزِ ضیافت ِبازردانان  بازردان شریف، ادر مایلی با من به درون خانه بیا. بیا با من»دفت:

 (437همان:ی ««)بنشین.

در اینجا رابین با استفاده از ساده لوحی همسر داروغه موفق  میشود كه او را اسیر كرده و اموالش را تصاحب كند 

از طرف خرامان خرامان به جانب خانه برو داروغه و »امّا در آخر فراموش نمیکند تا از همسرش نیز قدردانی كند. 

من به همسرت درود فرست. هر قدر تو عبوس و خشن هستی، بانویت با نزاكت و مهربان است. این اسب سواری 

در خواهد ای ست از جانب من به بانویت، من یقین دارم كه همسرت همیشه با نمر لطف به كوزهزنانه هدیه

 (453دیلبرت:ی .«)اندیشید... 
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مقایسه كنیم، در مییابیم كه این دو از دو كهن الگوی متفاوت پیروی میکنند. ادر شصصیّت زن داروغه را با شمسه 

زن داروغه از الگوی همسر فرعون یعنی زن پارسا در خانج فرماندۀ جابر)كه از كهن الگوهای فرهنگ سامی است( 

صر سیاّر نوز نپیروی میکند در حالی كه شمسه آنیمای نصر سیّار است و تا وقتی كه شمسه از بین نرفته دویا ه

زنده است. هر چقدر كه شمسه زیرک و قدرتمند است، زن داروغه به راحتی فریب میصورد و موجب سرشکستگی 

 شوهرش  میشود.

 

 مقایسه شمسه همسر نصر سیار همسر داروغه معیار مقایسه

 متضاد دارد نام مستقل ندارد نام

سیاستمدار و فرمانده باهوش،  با نزاكت و زودباور هوشمندی و تدبیر

 میدان جنگ

 متضاد

دیریهای نقشی در تصمیم عاملیت سیاسی

 سیاسی ندارد

شمسه در سطح كلان عمل  قدرت چانه زنی دارد،

میکند، همسر داروغه محدود به 

 حریم خانه

مستقیماً خیانتی نمیکند اما  وفاداری

 به داروغه آسیب میزند.

پایبندی كامل حتی پس از 

 مرگ همسر

عمل شمسه به خانواده در 

وفادارتر است و تنها در راستای 

اهداف خانواده عمل میکند. اما 

 همسر داروغه اهمیتی نمیدهد.

زنده میماند اما موجب  سرانجام

سرافکنگی همسر و شکست 

 او  میشود.

نبرد تا آخرین نفرات و در 

 نهایت خودكشی

شمسه حتی در مردش نیز 

فاعلیت دارد درحالی همسر 

 داروغه منفعل است.

صرفاً ابزاری برای پیشبرد  تاریر روایی

 ماجرای رابین

شمسه همتراز مردان داستان  تأریردذاری تا حد قهرمان مرد

ای است، همسر داروغه حاشیه

 است.

 

بجز این دو زن زنان دیگری نیز در داستان به چشم میصورند كه نقشهای فرعی كوچکی دارند، از پیرزنی كه دایج 

دای دیزبرن است درفته تا دختر یهودی كه از پدر بیمارش پرستاری میکند و آلیس زیبا كه قرار است به ازدواجی 

 ناخواسته تن دهد كه نام بردن از همج آنها ضروری نیست؛ امّا در همج آنها انفعال و قابل ترحم بودن دیده میشود.

دید كه از دونه های دختر سرازیر دختر ضمن چیدن تمشک میگریست. ویل قطرههای اشک را می»

چه كار دیگری میتوانستم بکنم؟ دای مرد خشنی ست و تا روز مردش هم مرد »(پیرزن دفت:647همان:«)بود.

بانوی بیچاره نتوانست داد (. »45همان :ی«)خشنی خواهد ماند و با من همان قدر خشن است كه با غریبه ها.

 (444همان:ی«)خود را بستاند.

گری نیز در داستان هست كه نقش بسیار مهمی ایفا میکند و آن قاتل رابین هود است. این راهبه امّا زن دی

هر شش ماه یک بار به آنجا رفت، ...]كه[خود را به دستهای درمانگر او بس ارد،... در آن »خویشاوند رابین است. 

عقیده داشتند كه ادر سیاهرگ بازو را  روزدار زنان از دیاهان دارویی سررشتج فراوانی داشتند... . مردم همچنین

نیشتر بزنند تا مقدار معینی خون از شصص برود، برخی از بیماریها به این ترتیب معالجه  میشود. ...در این دیدارها 

رابین اغلب خاله خود بانو اورسو ، ...میدید ...او غالباً از رابین می رسید كه چه وقت قصد دارد ورقه بصشوددی خود 



 614/ مقایسه كنشگری زنان در ابومسلم نامه و رابین هود

 

ز كلیسا بصرد و از آواردی دست بکشد و با رروت خود مکانی مذهبی وقف كند تا روحش رستگار را ا

 (111-113همان:ی««)شود.

در كتاب رابین هود به نوع دیگری از توانمندی زنان اشاره شده كه با ابومسلم نامه متفاوت است. یاری رسانی زنان 

ن در كهنسالی به نزدش میرود نیز واجد این ویژدیهاست اما او ای كه رابیدر نقش پرستاری نمایان  میشود. راهبه

 زن فریبکار و طمّاعی نیز هست و همین خصلتهایش او را وامیدارد تا با خیانت به رابین او را از پای درآور.

رابین با خواب آلوددی سصن دفت؛ سرش به « متشکرم خیلی متشکرم خاله شریفم تو با مردی یاغی مهربانی.»»

روی بالش رها شد و به سنگینی شروع به نفس كشیدن كرد. دوایی كه مادر روحانی داخل فنجان ریصته  لصتی

بود تأریر خود را بصشیده بود. بانو شریرانه لبصند... .بانو با انگشت باریکش به پیکر رابین هود اشاره كرد... مادر 

ی، باید خنجرت را میکشیدی و خودت او را ادر سر سوزنی مردانگی داشت»روحانی با لحنی تحقیر آمیز دفت: 

اش را قطره قطره بگیرد... ادر خون همین طور جاری میکشتی، نه اینکه كار را به نیشتر من وادذاری كه زنددی

مادر روحانی با لحن تمسصر « ولی ادر خون بند بیاید و او نمیرد چه؟»پیرمرد پرسید:« باشد تا امشب میمیرد.

وقت من و صومعه كركلیز با تصاحب سی جریب مرتع مرغوب، هدیه سر راجر دنکاستر آن »آمیزی پاسخ داد:

(. وقتی جان كوچولو رابین نیمه جان را در صومعه 114-119همان:ی ««)شریف، باز هم رروتمندتر میشویم.

 عه را به آتشاجازه بده تا این صوم»»مییابد قصد میکند كه از اهلش انتقام بگیرد امّا رابین هود مانع  میشود. 

خیر، خیر، اجازه این كار را به شما نمیدهم. من »رابین دفت:« ... بکشیم و كسانی كه خون تو را ریصتند بکشیم.

 (154همان:ی ««)ام و حا  در پایان عمر این كار را نمیکنم.در تمام عمر به هیچ زنی صدمه نزده

رابین هردز زنی را نمیازارد و حتی به قاتل خود نیز رحم  زنان داستان رابین هود زیبا، مؤدب و نیازمند مراقبتند.

ترس از هوش  :دهندۀ اضطراب فرهنگی اروپای قرون وسطی درباره زنان استاما انواع زنان داستان نشانمیکند. 

 هوش )همسر داروغه( و ستایش فرشته خانه )ماریان(.تحقیر زنان كم، زنانه )راهبه(

 

 نتیجه گیری

دارای شصصیتهای زن متعدد هستند، اما رویکردی كاملاً متفاوت دارند: در رابین هود،     هر دو داستان 

های های محدود هستند. در جلوهاند. آنها دارای نقشهای زن بطور عمده به شکل تزئینی اضافه شدهشصصیت

بروز  ردان و فاقد فرصت برایدر نقش ایفا میکنند. اغلب نیازمند حمایت مهای زیبا و شکننده یا زنان حیلهمعشوقه

 ساز نمایش قهرمانی مردان هستند.تواناییهایشان هستند و بیشتر زمینه

نامه، زنان حضوری فعال و تأریردذار در پیشبرد داستان دارند. بیشتر آنان نقشهای كلیدی در اما در ابومسلم

ركیبی از شجاعت رزمی و ویژدیهای زنانه نامه تفرماندهی نمامی، نجات اسرا و فتح شهرها دارند. زنان ابومسلم

 )زیبایی و مهر مادری( هستند و  مستقل اند و در موقعیتهای خطرناک به مردان یاری میرسانند.

نامه، عشق عاملی برای رشد معنوی و مبارزه برای رهایی است در هر دو ارر، عشق محرک زنان است. در ابومسلم 

یکنند. در رابین هود، عشق ادرچه آداهانه انتصاب میشود، اما زن را در و زنان برای رسیدن به معشوق تلاش م

 معرض خطر قرار میدهد و زنان برای رسیدن به وصال اقدامی مؤرر و كنشگرانه نمیکنند.
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 نامه و رابین هودجدول مقایسه زنان در ابومسلم
 ایتوضیحات مقایسه رابین هود ابومسلم نامه تحلیل معیار

 شناسیدونه

 هاشصصیت

 فرماندهان نمامی

 های سیاسیاستراتژیست

 عیاران چیره دست

 زنان خردمند

 عاشق فعال

 معشوقه های منفعل

 زن احمق

 درزن حیله

 قربانیان اجتماعی

 عکس هم اند

 تصمیم دیرنده مستقل عاملیت

محرک اصلی دربسیاری از روایت 

 ها

 تغییر دهنده سرنوشت داستان

 روی از مردان دنباله

 فقدان نقش پیش برنده در روایت

 قربانی شرای 

 عکس هم اند

بدن به عنوان ابزاری  بازنمایی بدن

قدرتمند)فنون رزمی و زیبایی 

 فریبنده در عیاری(

پوشش عملیاتی) تغییر چهره و 

 پوشیدن لباس رزم(

 بدن به عنوان ابژه زیبایی

پوشش تجملی و لباسهای 

 اشرافی

 تضاد در كاركرد بدن زنانه

فتمان د

 جنسیتی

ودوی انتقادی با مردان دفت

 )مکالمه زبیده و پدر(

پذیرش استد ل زنان توس  

 مردان

دیالودهای اعتراضی كمتر و 

 شکست در دفتگو

عدم پذیرش استد ل زنان توس  

 مردان

در هر دو دفتگوی انتقادی 

هست در ابومسلم نامه ارر 

بصش است اما در رابین 

 هود به نتیجه نمیرسد.

تحریک 

 اجتماعی

 جایی بین طبقاتجابه

 نقش آفرینی در عرصه عمومی

 محدود به حریم خصوصی

 انجماد طبقاتی

نامه از زنان قهرمان ابومسلم

طبقات مصتلف اند 

درصورتی كه زنان رابین 

 هود غالباً از اشراف اند.

 زن خردمند كهن الگوها

 زن قهرمان

 زن ناجی

 معشوق زیبا

 مادر شرور

 طردوشیزه در خ

 زن احمق

 مادر شرور

استفاده از چهار كهن الگوی 

مربت و یک منفی در مقابل 

 سه كهن الگوی منفی

 دره دشا كاركرد روایی

 عنصر محرک داستان

 دره ساز

 نقش تزئینی

معکوس بودن نقشهای 

 روایی

 

رابین هود زنان را در تری از زنان ارائه میدهد، در حالی كه نامه تصویر چندبعدی و فعالجمع بندی: ابومسلم

 های سنتی و محدود به تصویر میکشد. این تفاوت بازتاب شرای  فرهنگی و اجتماعی دو جامعه است.نقش

 

 مشاركت نویسندگان
این مقاله با مشاركت و حاصل تلاش سركار خانم دكتر فریده داودی مقدم بعنوان نویسنده مسئول از دانشگاه شاهد 
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 .اندمیباشد كه دو پژوهشگر در تحلیل محتوا و دردآوری و تنمیم آن نقش داشته و سركار خانم مطهره طاهری

 

 تشکر و قدردانی
ابق( )بهار ادب س« شناسی نمم و نرر فارسیسبک»وزین  ز مسئو ن فرهیصته نشریهبه رسم ادب ا نویسنددان

 صمیمانه قدردانی مینمایند.

 

 تعارض منافع

كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خاریجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای  نویسنددان این مقاله دواهی میکنند

پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این پژوهش طبق قوانین و 

فع و امقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی من

 حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسولیت كلیج موارد ذكر شده را بر عهده میگیرد.
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